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 أعوذبالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرّحیم

 و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم محمد

و علی آله الطّیّبین الطّاهرین و اللعنة علی أعدائهِم 

 أجمَعین

  

  

 طور دقیق و مستندضرورت نقل مطالب به
تو وقتی پای منبر من » گفت: ]آقای[ ... می

ترسم که صحبت ای، ]از تو[ بیشتر از آقا مینشسته
 «آره!»گفت: « روم؟!پس من ب»گفتم: « کنم!

یک آقا شیخ محمدرضای کَنی بود که سابقاً از 
های جمعه( در ها )شبدوستان آقا بود. آن موقع

کرد. وقتی ]از منبر[ پایین مسجد قائم صحبت می
اینجا »گفتند: یکی ایرادهایش را میآمد، آقا یکیمی

طور است؛ اینجا این آیه را اشتباه این روایت این
مثل « طور است!طور و آنجا اینینجا اینخواندید؛ ا

آمدیم، آقا ایرادهای رفتیم و میما که ]وقتی منبر[ می
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گرفتند. یک گرفتند، ایرادات او را هم میما را می
آقا، اصلًا شما وقتی پای منبر »شب آمد به آقا گفت: 

هایی در ذهنم کنم! مثلًا چیزمن هستید، من هُول می
بینم شما اینجا یم و میآهست، وقتی اینجا می

زنم به کربلا و یک جای رود و میاید، یادم مینشسته
های جمعه پس من شب»آقا فرمودند: « دیگر!

 «بله آقا، بله!»گفت: « نیایم؟!
آمدند که افرادی به مسجد قائم می وقتدر آن 

کردۀ دانشگاه گرچه فُکولی بودند، ولی تحصیل
آمد؛ شهابی میاکبر بودند. یادم هست که علی

اکبر بیشتر آمد؛ ]البته[ علیمحمود شهابی خیلی می
آمدند. از این آمد. دکتر شیخ و دکتر زاهدی میمی

 آمدند.ها به مسجد قائم زیاد میدانشگاهی
یک شب همین بندۀ خدا ]شیخ محمدرضای 
کَنی[ راجع به این روایت صحبت کرد که 

. 1ه متولد شدندالسّلام در خانۀ کعبامیرالمؤمنین علیه
عبا [ لباسیروی چوب]وقت در مسجد قائم  در آن

آمد، یک عبا روی دوشش آویزان بود؛ هرکه می

                              
 .132الأمالی )صدوق(، ص  1
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. خواندندانداخت و افراد معمولًا با عبا نماز میمی
آوردند شلوارشان را هم درمی[ زیر عبا]یک عده هم 

شیخ ]وقتی که ! دیگر راحت بودند[ با پیژامه]و 
آمد، مردی که عبا [ ز منبر پایینمحمدرضای کَنی ا

آقا، این : »هم انداخته بود، پیش ایشان آمد و گفت
کرد و [ کمی تأمل!« ]روایت را از کجا نقل کردید؟

: او گفت!« کنم در فلان کتاب استخیال می: »گفت
احتمالًا در : »گفت!« خیر، در این کتاب نیستنه»

!« یستنه، در امالی هم ن:» گفت!« امالی صدوق باشد
آقا هم هیچ چیزی نگفتند؛ ! گفتقاطع می ضِرس به

بعد وقتی که این ! طور ساکت نشسته بودندهمین
شما : »خدا دیگر ماند، آقا رو کردند و به او گفتندبنده

خیلی [ آن شخص« ]خواهید؟سند این روایت را می
خیلی معذرت : »گفت! بُرداز آقا هم حساب می

. عالی ارادت دارمخواهم؛ من خدمت حضرتمی
منتها ! هایی هستدانم در چه کتابمن خودم می

کنند، مطلبی را که نقل می”خواستم به ایشان بگویم 
دانم که این روایت من خودم می!“ با سند نقل کنند

و این و این، در منابع شیعه [ کتاب]در این 
از اهل ! هاشروع کرد به اسم بردن کتاب[!« هست]
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هراً خودش هم آخوند بود؛ مُنتها اطّلاع بود؛ ظا
کنار ]را [ روحانیت]شلواری بود؛ لباس وکت

 [.گذاشته بود
و این صحیح نقل کردن خیلی عجیب است! 
خیلی مهم است که انسان یک مسئله را صحیح نقل 
کند. همیشه آقا ]علامه طهرانی[ به ما سفارش 

کنید، خیلی دقیق وقتی چیزی را نقل می»کردند: می
وپیش، خیلی پس« واو»نقل کنید؛ چون ]با[ یک 

 «شود!مسئله عوض می
اطبایی بودیم؛ وقت ما پیش مرحوم علامۀ طبیک

رفتیم. ]بحث[ راجع به قرآن جلساتی بود و ما می
 شد. مرحوم علامه این عبارت را فرمودند:

کل معنا اش، به«فاء»و « واو»آخر، این کلامْ کلامِ خداست. ]با تغییر[ بین یک »
دقت « فاء»و « واو»شود. کلام خدا با کلام ما تفاوت دارد و حتی باید در عوض می
 «عینه ادَا شود.کرد که بِ 

ای است که هرچه واقعاً حرفِ بسیار عالی
تر تر شود، حساسیت، مهمموقعیت انسان مهم

شود. از موقعیت خدا بالاتر کسی نیست؛ خدا می
« فاء»و « واو»موقعیتش از همه بالاتر است. یک 

 دهد دیگر.مسئله را تغییر می
نسبت به یک [ علامۀ طهرانی]گاهی خود مثلاً گاه

ای بود که ما از این قضیه[. دادندتذکر می]یه قض
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تُم مِّن ۡ  اْ أَنَّمَا غَنِمۡ  لَمُوۡ  ﴿وَٱعآیۀ : ایشان دیدیم
بَىٰ ۡ  قُرۡ  وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱل ۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  ۡ  ءۡ  شَي
﴾ۡ  مَسَٰكِينِ وَٱبۡ  يَتَٰمَىٰ وَٱلۡ  وَٱل را   1نِ ٱلسَّبِيلِ

 إنَّمَااْ﴾ ۡ  ولَمُۡ  ﴿وَٱع»خواندند: خود ایشان می
]و اشتباه بود[ چون بعد « ء﴾.ۡ  تُم مِّن شَيۡ  ﴿غَنِم

آید! خدا ]استادمان را[ بیامرزدش! می« إنَّ»از امر، 
خواندیم... ظاهراً در النحو میآن موقع که ما فی

آید، بعد از علم، می« إنَّ»النحو است که بعد از امر، فی
 2ید.آمی« إنّ»ۀ قول آید، بعد از مادمی« أنّ»

« إنَّ»جا رسید  خواند، به یکیکی حاشیه می
 چند صفحه« خوانی؟!می« إنّ»چرا »خواند. گفتند: 

ۀ قول آمده! تازه اینجا ماد»گفت: ورق زد ]به قبل[ و 
کند تا ]اینکه[ گونه[ بعدیّت بهتر صدق می]این

 «بغلش درآید!
« إنَّ »این ]آیه[ را آقا ]علامه طهرانی[ مدام با 

خواندند! یادم هست سیدی ]به نام[ حاج سید می

                              
 :252، ص11شناسی، ج.؛ امام41( آیۀ 8انفال )  1
نمایيد از هر چيز كه بريد و منفعت مىو بدانيد آنچه را كه شما بهره مى»

باشد، خمس آن براى خداست و براى رسول خدا و ذوى القرباى رسول 
 .«خدا و يتيمان و مسكينان و در راه واماندگان

 .426و  309جامع المقدمات، ص  2
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رفت و پیر هم بود. جزءِ جوادی بود که منبر می
دانم الان معروفین تهران و از اهل قزوین بود. نمی

هست یا فوت کرده است. خودش هم مسجد 
اْ أَنَّمَا ۡ  لَمُوۡ  داشت. یک شب بالای منبر ﴿وَٱع

فرستادند ﴾ را خواند. آقا ما را ۡ  ءۡ  تُم مِّن شَيۡ  غَنِم
است. روی  إنَّما اْ﴾ ۡ  لَمُوۡ  که به او بگوییم: ﴿وَٱع

همان سبق ذهنی خودشان! این بدبخت هم رفت و 
بدون اینکه به قرآن مراجعه کند، فردا شب بالای منبر 

اْ أَنَّمَا﴾ ۡ  لَمُوۡ  بله، من دیشب ﴿وَٱع»]گفت[: 
درست  إنمّابله، “ است.إنمّا ”خواندم، فرمودند که 

کردی و که مراجعه به قرآن می خب یک« است!
بفهمی ﴿أَنَّمَا﴾ درست است! حالا آمد بالای منبر هم 
گفت! با اینکه آقا خیلی ]اهل[ ضبط بودند! اما خب 
بالأخره برحسب ظاهر، فراموشی است دیگر. خُب 

 این مسئله طبیعی است.
از این قضایا گذشت تا اینکه یک روز ایشان در 

مسجد قائم بود، قبل آن جلسات ظهر جمعه که در 
کردند؛ یک آقا شیخ محمدعلی از ظهر صحبت می

دوسه سال پیش زاده بود که قمی بود. مثل اینکه شیخ
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هم قبل از رحلت آقا، آن موقع که ما دورشهر بودیم 
فوت کرد. خدا رحمتش کند. مرد خوبی بود. یادم 

آقا، »هست که او آمد و نشست و یواش به آقا گفت: 
کدام »آقا گفتند: « شما دوباره بخوانید!این آیه را 

اْ﴾  آقا گفتند: ۡ  لَمُوۡ  ]گفت:[ ﴿وَٱع« آیه؟
ء﴾. ۡ  تُم مِّن شَيۡ  ﴿غَنِم إنَّمَااْ﴾ ۡ  لَمُوۡ  ﴿وَٱع

نه آقا، »آقا فرمودند: « آقا! این ﴿أَنَّمَا﴾ است!»گفت: 
« کنم ﴿أَنَّمَا﴾ است.آقا، عرض می»گفت: « إنَّماست.

 «خیر، إنَّماست.نه»گفت: 
یک « یک قرآن بیاورید.»بندۀ خدا به یکی گفت: 

قرآن برداشتند و آوردند و باز کرد و نشان آقا داد. آقا 
آقا اینکه هیچ، »خندیدند! بعد آقا گفتند: ]مفصلًا[ می

ها معترض شدم و آنها هم تصدیق من اصلًا به خیلی
 «خواندند!کردند و إنَّما می

ای ، حادثهما وقتی از نجف آمدیم»بعد فرمودند: 
برای ما عبرت شد، و آن این بود که ما برای مجالس 

کردیم و ]از افراد[ ها کارت چاپ میعید، شب
خدا آقا سید محمد کتابچی را « کردیم.دعوت می

 فروشیبیامرزد؛ یکی از برادران کتابچی که کتاب
آقا سید محمد با آقا  موقع اسلامیه برای آنهاست. آن
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آید، مَطبعه و دستگاه ر که یادم میطورفیق بود. این
چاپشان اوایل پامنار بود. من یادم هست. کوچک 

های این بردند. کلیشهبودم، آقا ما را به آنجا می
کردند[ که اعلانات ]مسجد قائم را آنجا چاپ می

دانم کجاست. یادم هنوز هم هست؛ ]منتها[ نمی
آوردند و بعد به هست روی چوب و اینها درمی

های چاپ موقع ماشینکردند. آن اه وصل میدستگ
طور دیگری بود. این قضایا برای طور نبود؛ این
 آید.دوسه سال پیش است که یادم میوسی

ها[ پیش ]اعلان الان بعضی از ]کاغذهای[ خطی
نوشت؛ من است که سید حسن میرخانی اینها را می

مثل اینکه ایشان هم فوت کرد؛ خدا رحمت کند. 
یا »نوشت. الان ]اِعلانِ[ هم آقای همایونی می بعدش

یا راجع به عید غدیر « حجت بن الحسن العسکری
اللهمّ إناّ نرَغَبُ إلیکَ فی دَولةٍَ یا راجع به امام زمان )

 ِ خطّی گفتند،را که ایشان در آن موقع می  1(کریمة
اینها را که قاب شده و برای آن زمان است، من در 

خیلی جالبی مشهد دارم. خیلی جالب بود؛ عبارات 

                              
 .581، ص2مصباح المتهجّد، ج  1
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 بود.
های اول دفعه در سالی، همان سالیک »گفتند: 

یا چند سال بعد که از نجف آمده بودیم، ما راجع به 
علانی دادیم؛ بعد در آن السّلام یک اامام زمان علیه

ما این را هم چاپ کردیم  1این آیۀ قرآن بوده است.
و ]پخش[ کردیم. مجلس خیلی باشکوهی بود و 
آقای حلبی را هم ظاهراً دعوت کرده بودیم و خیلی 

 «]از[ علمای تهران بودند.
کردند و مجالس آقا، کارت چاپ می موقع آن

شیرینی و میوه  و مثلاً خیلی! گرفتندخیلی مفصّلی می
هایی یادم هست بسته. بود[ ی پذیرایی]هاو این چیز

قدر خوشمان کردند و ما هم آنآن موقع درست می
خُب کوچولو بودیم ! ها بگیریمآمد که از این بستهمی

ها نیست؛ آن موقع از این الان که از این خبر! دیگر

                              
است؛ مگر این که همۀ آیاتی را که در قرآن مربوط اش را یادم رفته . آیه 1

]به این موضوع[ است نگاه کنم. ]آیۀ[ ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ ﴾ نبود؛ ]آیۀ[ ﴿وَعَدَ 
فِي  ۡ  لِفَنَّهُمۡ  تَخۡ  وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَس ۡ  ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا  تردید از من است که[. هم نبود] ضِ﴾ۡ  أَرۡ  ٱل
حالا به آن سَبقِ ذهنی که اجمالی در ذهنم [. یا نه]بوده  سُبُلَنَا﴾ ۡ  دِيَنَّهُمۡ  لَنَه

« مَن»بین . هست، اگر در قرآن دقت کنم، شاید پیدا کنم که آیه چه بوده است
 .یک فرقی بود؛ تفاوت بین موصول بود« الّذینَ»و 

ها را پیدا[ کرد؛ احتمالًا از اینها باید الان باشد؛ شود ]این کارتالان هم می
 عنوان نمونه ]مانده[ بود.وقتی من دیده بودم از اینها بهیک
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های زبانِ بزرگ بود که خیلی عالی درست نان
طور که یادم است این. و خیلی حسابی بودکردند می

بادام و موز و را با نُقل و حاجی[ شیرینی زبان]این 
: گفتندمی[ مردم]بعد آن موقع [. دادندمی]اینها 

 !«مسجد قائم موز داده»
ای یادم هست یک دفعه سی سال پیش موز دانه

یک تومان بود! یک تومنِ سی سال پیش چند 
نصد تومان )پانصد برابر( است؟! فکر کنم الان پا

موقع نان سنگک، باشد! خیلی بود! یادم است که آن 
دهند؛ دوهزار بود! با اینکه الان ده تومان سوبسید می

موقع دوهزار )دو قران( بود! در طهران پیچیده بود آن 
ها به هرکسی گفتند مسجد قائم در این پاکتو می

 موز داده! خیلی مُفصّل بود!
یشان! ما دیگر خیلی مرخّصیم! حالی داشت ا

موقع داشتند، خیلی واقعاً آن شور و عشقی که آن
 عجیب بوده است!

 بعد گفتند:
مجلس تمام شد و من هم ایستاده بودم...

1
یک مداحی هم دعوت کرده بودیم که شاید  

خواست خواند! وقتی که میحتی یک خط فارسی را بلد نبود و از حفظ شعر می
کوچکی[ را یواش به ما داد و رفت! ما در جیبمان گذاشتیم و برود، یک کاغذ ]

                              
 . در این قسمت صوت قطع شده است. )محقق( 1
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اعتنایی نکردیم و به خانه )منزل احمدیه( رفتیم. بعد به ذهنم افتاد ]که ببینم[ او چه 

هَدوُاْ...﴾ّ. نوشته بود. دیدم او فقط همین را نوشته است: ﴿وَٱلَّذِینَ جََٰ
1
با خودم گفتم یعنی  

ام[؟! آمدم به اِعلان نگاه کردم، دیدم ]اشتباه کردهدفعه گفتم نکند که من چه؟! یک
کند! ]با خود[ گفتم بروم قرآن را نگاه کنم. آمدم قرآن ]نوشتۀ[ اِعلان با این فرق می

ایم! ایم! آن هم در کارت چاپ کردهرا نگاه کردم، دیدم عجیب! چه اشتباهی ما کرده
سوادی که واقعاً شاید ن آدم بیام! و ایاشتباه کرده]متوجه شدم که[ یک موصول را 

تواند فارسی را درست بخواند، این را فهمید! چه چیز عجیبی! بشود بگویم نمی
هایی که آمده قدر من پیش خودم شرمنده شدم از اینکه... . و عجیب اینکه آخونداین

کدام این حرف را به ما نزدند! یعنی مثل اینکه همۀ اینها، مثلاً ساده بودند، هیچ
بعد من  رخورد کرده بودند و متوجه نشده بودند ]ولی[ این یکی فهمید! از آن بهب

ُ﴾ را که می  کردم!خواستم بخوانم، اول به قرآن مراجعه و نگاه میحتی ﴿قلُ  هُوَ ٱللََّّ

خب آدم غافل است؛ ]ببینید[ سبقِ ذهنی چطور 
. خیلی به ما تأکید داشتند که شود]باعث اشتباه[ می

کنید، اینها ضبط ید آیات و مطالب را نقل میوقتی دار
جهت اینکه باشند؛ روی ضبط بودن نکته داشتند. به

خب این الفاظ رسالت دارند؛ یعنی در این الفاظ 
إلیَٰ مَن ها این الفاظ رسالتی است و به قول ما طلبه

 ظهور دارند. وقتی که ظهور داشته باشند... . بلَغَ
این مطلب را از آقا  ام وفرض کنید الان من آمده

ام؛ خب الان شما از این مطلب استفاده نقل کرده
ما این را برای وضعمان،  کنید دیگر؛ یعنی همۀمی

برای حالمان، برای کیفیت نقل )که چطور نقل شود( 
مان قرار این مطالب را برنامه و مورد استفاده

دهیم. خب این ظهوری که در این الفاظ و می
لی مهم است! اینها برای افرادی عبارات هست، خی

 کند.که بشنوند، راه باز می

                              
اش درست در ذهنم نیست؛ باید بروم از قرآن نگاه کنم. یک اِرتکاز . آیه 1

 [.بود] ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ﴾اجمالی دارم، نه تفصیلی. یا ]شاید آیۀ[ 
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رُبَّ حاملِ فقهٍ لیسَ بفقَیهٍ و رُبَّ حاملِ فقهٍ إلىٰ 

! ها یک شخص خیلی وقت  1من هوَ أفقهَُ منهُ
گیرد برای اینکه معنایی را برساند به واسطه قرار می

فهمد چه شخصی که اهلیّت دارد. او خودش نمی
لی واسطه است. اگر در این وساطت، کند، ودارد می

خرج بدهد و خیانت نکند و آن ]راهی[ امانت را به
باید برود، همان را برود و برساند، آن شخصی که می

فهمد و آن استفاده را در که زیرک است، مسئله را می
کند. حالا شاید ]شخص ناقل[ خودش اینجا می

مهم و شاید برایش خیلی  چیزی نفهمد که چه گفته
نباشد و عادی رد شود، ولی آن آدم زرنگ و رِند که 

زند، آن مطلب مواظب است و حرف را روی هوا می
برای او خیلی مهم است. لذا انسان باید در نقل دقت 
داشته باشد. این دقت، خیلی مسئله و مطلب مهمی 

 است.
کردم؛ یک چندی پیش من با شخصی صحبت می

                              
 :140، ص6شناسی، ج؛ امام403، ص1.الکافی، ج 1
چه بسا راويان و حاملان فقه و دانشى، كه خود آنها فقيه و دانشمند نيستند، »

تر و چه بسا راويان و حاملان فقه و دانشى كه آن فقه و دانش را به سوى فقيه
 «برند.و دانشمندتر از خود مى
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یدم آقا این حرف را حرفی را از آقا نقل کرد. من د
آید! این حرف با آنچه در زنند و به ایشان نمینمی

آقا روش و دَأبشان این   1خورد!ذهن من بود، نمی
طور بیان کنند. خُب بالأخره ما نبود که مطلب را این

ملاکاتی داریم؛ با آن ملاکاتی که دست من بود، دیدم 
 آید.که حرف جور درنمی

ین حرفِ ایشان آقا، ا: »به آن شخص گفتم
آقا، : »گفتم.« نه، حرف ایشان است: »گفت!« نیست

شما بگو ببینم در ! شودزنند؛ نمیاین حرف را نمی
شأن نزول و مورد و خصوصیتش [. بوده]چه موردی 

 !«را به من بگو
« این مورد، راجع به این جهت ]بود[!»گفت: 

گفتی! بگو آقا، خدا خیرت بدهد! از اول می»گفتم: 
 «جان ما را درآوردی!دیگر 

خصوص یعنی ایشان این حرف را در این موردِ به
اند، کار بردهاند؛ منتها لفظی که در این مورد بهزده

                              
 شود:[خصی وارد مجلس می. ]ش 1

قدر هم ما ترسناک سلام علیکم؛ آقا بفرمایید اینجا؛ این همه جاست! آقا، این
شاءالله که شما جان! اننیستیم! بفرمایید. ید الله مع الجماعة؛ اینجا بنشینید آقا

 سوزید!از آتش ما نمی
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که این قضیۀ عموم، لفظ عموم بوده است؛ درحالی
شمول نوعی نداشته، بلکه شمول صنفی داشته است! 
یعنی هرکسی مانند این شخص با این خصوصیت 

این قضیه است. نه اینکه شمول  باشد، داخل در
نوعی دارد که فرض کنید هرکسی را که در آفریقا هم 
هست، شامل شود. و این خیلی حرفِ درستی است؛ 

قدر قضیه مهم آید. یعنی اینقشنگ با مبنا جور درمی
است که انسان اولًا بر ملاکات اطلاع داشته باشد و 

مطلب را عوضی نفهمیده باشد؛ ثانیاً عیناً دقیقْ آن 
بیان کند تا اینکه مسائل اشتباه نشود. خیلی این مسئله 

 مهم است.

ضرورت نگاه غیراستقلالی به مظاهر 
 توحید

دو هفتۀ پیش یادم است که در آن یکی
طور خواستم مطلبی را عرض کنم که ظاهراً همینمی

اش را گفتیم و مثل اینکه دفعۀ بعدش هم به ما مقدمه
 های دیگر گذشت.چیز

وقت صحبت در این بود که آنچه برای انسان  آن
مهم است، مسئلۀ تسلیم است. فقط این اهمیت دارد 

خواهند. مسئلۀ تسلیم هم به این طور میو ]از ما[ این
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شود. البته خدا زودی و آسانی برای کسی پیدا نمی
ها را موفق کرده؛ گرچه توفیق همه دست بعضی

کند و موفق میها را با پیچ خداست، اما بعضی
ها را اول کند! بعضیها را بدون پیچ موفق میبعضی

ها را بدون کند؛ بعضیکند و بعد باز میسفتش می
اینکه پیچ بدهد و اینها، آنها برای این حالت موفق 

شوند. این حالت، حالت تسلیم است و مسئلۀ می
مهم در سلوک، فقط همین نکته است. فقط همین 

من »ۀ خود را در نظر نیاورد؛ اراد نکته است که انسان
طور خوب من به نظرم این»و « خواهمطور میاین
را در نظر نیاورد. حتی نسبت به پیغمبر هم « آیدمی

 طور باشد.باید قضیه این
آید و پیغمبر را شخصی که از پیغمبر خوشش می

طور باشد که دوست دارد، نباید مسئله این
و « داشتنی استالله دوستاین رسول»مثال بابمن
نحوی جایی در دل کم این محبت به رسول خدا بهکم

باز کند که اگر رسول خدا به امیرالمؤمنین تغییر پیدا 
محبت رسول کند، قضیه برای انسان مشکل باشد. 

خدا را در راستای تسلیم قرار دهد، نه در عرض و 
 مقابل. حتی نسبت به رسول خدا نباید مقابل باشد!
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وقت من از مرحوم آقا شنیدم عرض کردم که یک
من حتی نسبت به آقای »فرمودند: که ایشان می

دانید این حرف می« حداد، نظر استقلال نداشتم!
نسبت به آقای حداد  یعنی چه؟! این حالتی که ایشان

اش آقای داشت عجیب بود! اصلًا انگار تمام زندگی
حداد شده بود! تمامِ فکر و تمامِ زندگی، آقای حداد 

هایی از ایشان هست که بود. یک عبارات و نامه
شاءالله اگر موفق شدیم و خدا خواست در هفته ان

آورم ها را در این شب ها میدیگر من بعضی از نامه
کنم ]که اگر[ بلند بشویم خوانم. الان خیال میو می

 و سراغش برویم، شاید قدری تشتّت پیدا شود.
هایی که برای بعضی از ایشان در آن نامه

نوشتند، اصلًا خودشان را در آنجا رفقایشان می
کردند. طور کلی فانیِ در آقای حداد قلمداد میبه

سید  انگار یک آقای آقااصلًا هیچ! اصلًا انگارنه
محمدحسینی وجود خارجی دارد! ما باید همان مرام 

های روحی ایشان را ؛ آن جنبهایشان را داشته باشیم
در نظر بیاوریم و در سِیر و راهمان به آنها پایبند 
باشیم و همیشه مدّنظر قرار دهیم. وضعیت و 
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موقعیت ایشان همیشه باید مدّنظر باشد. ایشان 
حال با تمام این  طور بودند؛ ولی در عیناین

خصوصیات وقتی که به آقای حداد نظر داشتند، نظر 
 استقلالی نداشتند.

دیدند و به او عشق می« او»آقای حداد را مظهر 
در رتبۀ اول قرار داشت، بعد « او»ورزیدند. یعنی می

آقای حداد بود. تمام اینها برای تصحیحِ حیثیتِ 
د را توحید در انسان است. سالک باید جهت توحی

در خودش تقویت کند. نباید به استاد، به جنبۀ 
طوری که اگر قضیه تغییر پیدا استقلال نگاه کند. به

رفته بداند؛ این غلط دستکرد، او همه چیزش را از
است و اصلًا یک نوع شرک است. انسان فقط و فقط 

ای باید نظر به توحید داشته باشد و استاد را وسیله
جهت توحید عبور دهد، نگاه کند.  برای اینکه او را به

حالا آن ظهور و آن جنبۀ حق در هر مظهری که 
 خواهد تجلی کند، تجلی کند.می

و علیه  اللهوقتی ما حتی برای پیغمبر اکرم صلی
ایم و حساب نیاوردهگونه استقلالی بهو سلم هیچآله 
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و پیغمبر تمام  1این همه آوازها از شه بوَد»گوییم: می
، آیا «اتش همه و همه به عنایت حق استخصوصی
 دیگر تواند مانند ]این[ پیغمبر، یک پیغمبرِخدا می

تواند؟! اینکه کاری تواند یا نمیدرست کند؟! می
تواند درست ندارد! صدهزار مثل پیغمبر ]را[ می

گوید: کند و میمیلیون درست و ردیف میکند؛ یک
المؤمنین تواند مانند امیرآیا خدا می« بفرما!»

تواند؛ چون ظهور السّلام درست کند؟! میعلیه
خودش است. اگر ما بگوییم خدا از اینکه مانند علی 
درست کند عاجز است، یعنی خدا در ظهور خودش 

هم کفر  دیگر قدرت ندارد! شکی نیست که این
 محض است.

و مِضرابی بگویم و رد شوم:  حالا من یک قضیه
اگر دنبال علی »گویند: برای همین جهت است که می

کم[ بیایی جلو، به ]کم طابقُِ النَّعلِ بِالنَّعلبیایی و 
خدا در « رسی که علی رسیده است!همان جایی می

اگر آمدی جلو، تو »گوید: کند؛ میاینجا شوخی نمی

                              
 .80مثنوی )آذری یزدی(، دفتر اول، ص  1

 ود *** گرچه از حلقوم عبدالله بودمطلق آن آواز خود از شه ب
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؛ «لحوق»گویند این را می« رسانم!را به همین رتبه می
ت، این جایی که او هسیعنی ملحق شدن. در همان

کند و گیرد. برای خدا ظهورش فرق نمیهم قرار می
 هیچ تفاوتی ندارد.

خواهد تسلیم است. آن چیزی که او از انسان می
ۀ خودش را کنار بگذارد؛ انسان در دوست انسان اراد

من »داشتن و محبت و در مقام عمل، فکر نکند که: 
 ]باید[ ببیند حق« آید این باشد و آن نباشد!خوشم می

اش را انجام دهد. در کجاست، آنجا برود و وظیفه
آنجایی که حق است، برود و بارش را بیندازد. این 

 مسئله، مسئلۀ خیلی مهمی است.
یک روز استادی به یکی از شاگردان خود ـ بعد 

تو الان دیگر باید »از مدتی که پیش او بود ـ گفت: 
« دهم عمل کنی!بروی و به این دستوری که می

روی و به فردا می»گفت: « چه دستوری؟»گفت: 
اولین فردی که برخورد کردی، باید از او اطاعت 

خواهد باشد! هرچه کنی! به اولین فرد؛ هرکسی می
او از منزل بیرون آمد و به راه « گفت، اطاعت کنی!

دفعه چشمش به یک خرابه افتاد. دید چند افتاد. یک
که دارد سگ در خرابه هستند و یک نفر هم آنجاست 
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رود و جلویشان استخوان و ها ورمیبا این سگ
ها دور او هستند. با اندازد و خلاصه سگآشغال می

آخر چرا استاد من را به این آدم »خودش فکر کرد: 
ام! چران حواله داده؟! نه، من عوضی فهمیدهسگ

خواست رها کند طرف میاز یک« بروم جای دیگر!
حرف او درست است  و برود، از طرف دیگر دید که

باید »شود کرد. ]استاد[ گفته است: و کاری هم نمی
]پس[ این « به اولین فردی که برخورد کردی...

الله! برویم پیش او؛ خیلی خُب، علَی»است. گفت: 
 «بینیم!چران میما هم بالاخره یک سگ

 «خواهم با تو باشم!می»آمد و گفت: 
ست؟! ـ با من باشی؟! با من باشی دیگر چی

به او فحش « خواهی؟!مرتیکه فلانی از من چه می
داد. نه اینکه از اولیاء بود! نه! به خدا همین یک آدم 

 ها دنبالش بودند!چران بود؛ سگسگ
]اما[ چون او دستور داشت و قرار بود که ]با او 
باشد[، خلاصه هر چه به او فحش داد ]اعتنا[ نکرد؛ 

خیلی خب، »ت: گف« نه، باید با تو باشم.»گفت: 
 «خواهی بکنی بکن!هرکاری می
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؛ [چرانآن سگ]رفت خانۀ شد میاو بلند می
اول مشمئز و . ای داشت و اوضاع خرابیخانه

این دیگر چه [: »گفتو با خود می]شد ناراحت می
آخر تو را به خدا این هم سلوک ! اوضاعی است؟

ای در خانه[ سلوک]دانم بعد از این همه نمی! شد؟
[! کنندمی]واق روی که شش سگ خوابیده و واقب

را ]هاپ هاپ[ صدای]آیی شب بیرون مینصفه
آخر خدایا این چیست برای ما [!  شنویمی

. رفتدائم با خودش کلنجار می! ی؟ادرست کرده
بعد از . های اول برایش سخت و مشکل بودروز

کم عادت کرد و ده روز که گذشت، کمهشتهفت
واق و آید که او هم صدای واقیدید بدش نم

کم آمد و دید برایش عادی کم! هاپ بشنودهاپ
یعنی اینجا بودن و بیرون بودن، فرقی برایش ! است
اش طور شد، یک شب در خانهوقتی که این! کندنمی

در را باز کرد، دید . زننددفعه دید در میبود و یک
. واستهآقا تو را خ: »گویدیکی از شاگردان آمده و می

[ استاد. ]صبح پیش استاد رفت.« صدایت زده است
از فردا [. آنجا بروی]دیگر لزومی ندارد : »به اوگفت

 !«جا بیاهمین



_________________________________________________________________ 

23 

وقت قشنگ نفسش که آرام شد و دیگر همه آن
برایش قابل تحمل بودند و آن اوضاع کنار رفت و 
همه را یکی دید و دیگر بود و نبود برایش فرقی 

دیگر »کرد، گفت: بات فرق نمینداشت و نفی و اث
برو سرِ برنامه و مثلاً برای ذکرت؛ اگر « حالا بیا اینجا!

 داد.حالا ذکری به او می
خواسته به او بفهماند که تو در این قضیه را می

دید و ارتباطت با من، در نفْس خودت برای من جا 
باز کردی! در ارتباط با مردم، خود را جدای از مردم 

نی؛ باید این احساس از بین برود! برای کاحساس می
تو فقط باید ظهور مطرح باشد و بس؛ نه مظهریت و 
نه استقلالِ افراد و نه خوب و بدی! اینها نباید برای 

 تو مطرح باشد.
چیزی که فقط باید برای تو مطرح باشد این است 
که تو بدانی آن سگی که الان سگ است، چه کسی 

هستم، ه الان استاد تو آن را سگ کرده است؟! من ک
چه کسی من را استاد کرده است؟! آن شخصی که 

لولد، چه کسی او را ها دارد میالان در آن سگ
طور کرده است؟! تو که الان دارای چنین حال این
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هستی، چه شخصی تو را موفق کرده است؟! باید 
بدانی که این توفیق از ناحیۀ او بوده که الان تو در 

وقت تو داری به مردم فخر تی. آنچنین وضعی هس
کنی؟! فروشی؟! تو داری برای خودت جا باز میمی

چران زدن تو را هم مثل آن سگ بر همبه یک چشم 
بر کنم! برای من هیچ کاری ندارد؛ به یک چشم می
شوی او! این مقامِ تسلیم است؛ مقامی که زدن می هم

او خواهند چیزی را که ]خدا[ به از انسان می
 گوید، عمل کند. تمام شد و رفت.می

خواهیم؟! ما سعادت مگر ما سعادت نمی
خواهیم خواهیم یا شقاوت؟! ما سعادت میمی

خواهیم، راهش را هم دیگر! وقتی که ما سعادت می
دهیم؟! پس چرا خدمت آقا خودمان تشخیص می

دادیم، آمدیم؟! اگر راهش را خودمان تشخیص می
؟! بنابراین نه راه را خودمان پس چرا اینجا آمدیم

دهیم و نه چاه را! به ما راه را نشان تشخیص می
راه این است و شما از این راه »گویند: دهند و میمی

برو؛ اگر خلاف دیدی یا خلافش برای تو روشن 
موقع بیا و اقامۀ دعوا موقع بیا و گلایه کن! آنشد، آن

یم و هم خواهآییم، هم او را میکن! ]ولی[ ما می
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آید گوییم آن راهی را که خودمان خوشمان میمی
آید و درست خواهیم! خُب این جور درنمیمی

دهند، راهی است نیست. راهی را که به آدم نشان می
 رساند.که انسان را به آن موفقیت و آن خوبی می

نگاه غیراستقلالی علامۀ طهرانی به اساتید، 
 ساز کمال ایشانزمینه

ای حداد به آقا ]علامۀ طهرانی[ وقتی که آق
شما بروید ایران پیش آقای انصاری! »فرمودند: 

آقا ]علامۀ طهرانی[ به   1،«ایشان در همدان هستند
اش زیر زبانمان آقا ما تازه مزه»آقای حداد فرمودند: 
گویید بلند شویم و به ایران آمده، شما به ما می

« ی؟!برویم؟! بلند شویم و برویم پیش آقای انصار
چرا این حرف را زدند؟! چون خودشان قبلًا آقای 
انصاری را دیده بودند و با آقای انصاری مکاتبه و از 

 ایشان دستور داشتند.
آقای انصاری در یک سفر به عتبات )نجف( 

علیه، یک آمدند؛ آقا شیخ عباس قوچانی رحمةالله
بعد از اینکه آقا ]علامۀ طهرانی[ به درس آقای شب 

                              
 .36روح مجرد، ص  1
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آقای انصاری آمدند »گوید: رفتند به آقا میخویی می
« و خوب است ما برویم و یک دیدن از ایشان کنیم.

اتفاق آقا شیخ عباس قوچانی، برای دیدن آقای آقا به
آیند. ظاهراً ایشان در نجف منزل آقا سید انصاری می

محمدرضا شیرازی بودند که بعد هم ]به ایران[ آمد. 
دادند، به آن آدرس ان میایشهایی که به چون نامه

رساند. سید محمدرضا دادند و او به دست آقا میمی
مثل اینکه مجرد بود و تا آخر عمر هم مجرد ماند. 
بعد بندۀ خدا خیلی در اواخر عمر گرفتار شده بود؛ 
اعمیٰ هم شده بود و وضعش ]مشکل[ بود. به منزل 

 بینند. آنآیند و مرحوم آقای انصاری را میاو می
آید؛ شب آقای انصاری خیلی از آقا خوششان می

گیرد. و آقا هم یعنی خلاصه ]نفْسِ[ آقا ایشان را می
آن شب خیلی محبتی عجیب از مرحوم آقای انصاری 

آیند، آقا شیخ افتد. بعد وقتی بیرون میدر دلشان می
شما دیگر از »گویند: عباس قوچانی به آقا می

آقا « را انجام بدهید!دفعه دستورات آقای انصاری این
دهد. شیخ عباس، ایشان را به آقای انصاری اِحاله می

ام البته این مطالب را آقا نفرمودند؛ یعنی من نشنیده
ایشان این مطالب را داشته باشند، ولی اینها بوده 
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است! از آن به بعد مرحوم آقای انصاری دیگر با آقا 
 ای داشتند.ارتباط مکاتبه
موقع مرحوم آقای انصاری با آقا شیخ خُب آن 

عباس قوچانی خیلی تفاوت داشت. مرحوم آقای 
انصاری مراحلی را طی کرده بود و شاید حالات 

 گذراند.موقع می آخرش را در آن
خُب آقای انصاری را ]پیش از آقای حداد[ دیده 
بودند و صحبت کرده بودند؛ حتی در یک نامه هست 

کنند که خلاصه: انصاری شکایت می که آقا به آقای
طور دارد وقتمان مان نیست! همینآقا، ما هیچ حالی»

آقای انصاری هم .« انگار و... گذرد و انگارنهمی
کرد. گاهی شوخی هم میخیلی لطیف بود و گاه

ای که ایشان ایشان خیلی لطیف و ظریف بود! در نامه
 گویند:دهند، میبه آقا جواب می

مجتهد ای تخصّص لازم است و چون شما در مسائل سلوکی یه و مسئلهدر هر قض
هم مسموع نیست؛ چون شما « فهمممن چیزی نمی»گویید نیستید، لذا قول شما که می

دانید؟! شما مگر از خودتان خبر دارید که چه هستید متخصص نیستید! از کجا می
 و... .

. دهندگویند و دستوراتی میو بعد مسائلی را می
]مرحوم انصاری[ در مطالب خیلی لطیف و شوخ 

 کرد، توأم با مزاحی بود.بود؛ مطالبی که عنوان می
لذا آقا، موقعیت و خصوصیات آقای انصاری را 
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دیده بود. بعد وقتی که ایشان آمد و چشمش به آقای 
حداد افتاد، دید او اصلًا یک چیز دیگر است! او یک 

ن هم در آن مدتی اقیانوسی است! خُب بالأخره ایشا
که نجف بود، حالاتی ]داشتند[ و افراد برایشان قابل 

خصوص اینکه اگر ولیّ هم بخواهد شناخت بود! به
کند! یک تصرف کند، در همان وهلۀ اول جذب می

ای رفته و خلاصه آقای حداد هم از آنجا یک کرشمه
آقا را حسابی قاپیده! بعد آقا دیدند بَه! اینجا چه خبر 

صلًا یک چیز دیگر است و اوضاع خیلی فرق است! ا
فرمودند شما کند! وقتی که آقای حداد به آقا میمی

باید پیش آقای انصاری بروید، برای آقا خیلی مشکل 
آقا، ما »آمد! دیگر اینجا خیلی سخت بود. گفتند: 

اش آمده زیر دندانمان، تازه اینجا آمدیم و مزه
 «دان؟!گویید برو هموقت شما به ما میآن

اگر تو در شرق »اینجا آقای حداد به آقا فرمودند: 
]عالَم[ باشی و من در غرب عالم باشم، من همیشه با 

اینجا دیگر خیال ]آقا[ « جا هستم!تو هستم! همه
تخت و راحت شد! یا علی مدد! دیگر برو هرجا که 

 رفتی!
کنم، این ]مطالبی[ را که خدمتتان عرض می



_________________________________________________________________ 

29 

ام. خودم از ایشان شنیدهمسموعات من است و من 
در روح مجرد هم دارد؛ منتها آقا خواستند ادب را 
رعایت کنند و ]در روح مجرد[ اسم آقای انصاری را 

برو به »اند. ایشان ]درکتاب[ فقط فرمودند: نیاورده
و خب لحاظ ادب اقتضاء کرد که ایشان اسم « ایران!

 مرحوم آقای انصاری را نیاورند.
خواهند، فقط ز انسان میخلاصه چیزی که ا

کاری [ شدن]آقا، تسلیم . اطاعت و تسلیم است
گوید و تسلیم می]یا علی مدد [ یک]آدم ! ندارد

 [.شودمی
 ـ آقا این کار را بکن!

 ـ مخلصیم!
 ـ آقا آن کار را بکن!

 ـ چاکریم!
طور باشد. منتها آدم باید همه خوب است آدم این

را از خدا بداند؛ توفیق را از خدا بداند و بداند که خدا 
خواهد و برای اش را میمحبت و خیر و سعادت بنده

اینکه بنده به آن حد برسد، باید این چرخ را بزند! 
« جا باشم!خواهم همیننه، من می»گوید: بنده می
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خواهم؟! من خوبی تو را نمیمگر من »گوید: می
تر به خودت، خواهم! از من مهربانسعادت تو را می

چه شخصی را سراغ داری؟ پدرت؟! برادرت؟! 
ترم! مادرت؟! من از خودِ تو به خودت مهربان
ما « بنابراین راه تو را هم من باید تشخیص دهم.

« خواهیم!شود؛ ما این راه را مینه، نمی»گوییم: می
عجب! نشد که! دوباره نوار را از اول » گوید:می

ای؛ من معبودم، تو عابدی؛ بگذاریم: من ربّم، تو بنده
من موصولم، تو واصلی؛ من خالقم، تو مخلوق من 

قبول داریم ]که[ تو رازقی »گوییم: می« هستی و...
و ما مرزوقیم؛ تو خالقی و ما مخلوقیم؛ همۀ اینها را 

طور شد، حالا که اینخب »گوید:[ ]می« قبول داریم!
گویم بشنو؛ هم برای بیا آن حرفی را که به تو می

خودت بهتر است و هم برای بقیه! همه این طور 
گویم بیا اینجا بمان، بیا ]باید باشند[! وقتی به تو می

اینجا بمان! اگر بگویم آنجا، بیا آنجا بمان. اگر این 
نهفته کار را انجام بدهی، آن جهات استعداد که در تو 

رسد. و الّا آن وسیلۀ این راه به فعلیت میاست، به
طور در رسد و همیناستعدادهای تو به فعلیت نمی

 «مانی!همین رتبه می
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موقع آقا پیش آقای حداد ]مانده[ بودند و اگر آن
آمدند، آقای سید پیش آقای انصاری نمی

شدند! آقای سید محمد حسین محمدحسین نمی
اری رفت، آقای سید چون پیش آقای انص

محمدحسین شد! این خیلی مهم است. اگر از اول 
رسیدند، رفتند خدمت آقای حداد میکه آقا نجف 

شدند! او باید پیش آقا شیخ عباس طور نمیاین
قوچانی برود، بعد پیش مرحوم آقای انصاری برود، 
بعد پیش آقای حداد بیاید و بعد به دستور آقای حداد 

ای انصاری برود! باید دور بزند و ]دوباره[ پیش آق
این جهات را ببیند؛ ظهورات مختلف خدا را در 

 یکی ببیند و بفهمد.مظاهر مختلف، یکی
! کس نیستای آقا داشت که در هیچلذا رِندی

! ای ایشان داشت که در کسی نیستیک تیزی
ها و کاریها، ریزهها، دقتخصوصیات، ظرافت

! شت که در کسی نیستدر مطالبی ایشان دا پختگی
جامع است؛ همۀ [ ایشان]این برای این است که 

فقط یک راه را . این جمعیت را دارد. موارد را دارد
های تا آخر رفته، ولی همۀ راه! تا آخر نرفته است
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دیگر را با خودش جمع کرده و رفته و به آنجا رسیده 
 «.استعداد: »گوینداین را می. است

از »گوید که: ه یکی میوقت همین استاد بآن
به این ]علامۀ طهرانی[ « اینجا نباید تکان بخوری!

]زیرا[ این ]علامۀ طهرانی[ استعداد « برو!»گوید: می
« برو، هوایت را دارم!»گوید: و قابلیت دارد. به او می

رود، دور گفتند: آن کفتری که میخودشان را می
از اینجا »گوید: گردد! ولی به یکی میزند و برمیمی

نباید تکان بخوری! اگر از اینجا تکان بخوری، کارت 
خواهد سَرک وقت این دائم میآن« تمام است.

گوید: ، ]اما [ مدام می«نرو»گوید: بکشد! به او می
آنجا ببینیم چه خبر است! ]نزد[ آقای بهجت برویم، »

کند! کسانی که امام زمان را کار میببینیم چه
اند[ برویم ببینیم چطور است! هاند که دید]مدعی

 «]فلانی[ را هم برویم ببینیم.
آن را که گفتند ]برو[ آقا بود! آقای حداد پشت 

کشی وقت ]تو[ مدام داری سَرک میسرش بود! آن
اش چیزی هست، آنجا چه هست! همهکه اینجا چه 

ها این استعداد به این کیفیت و به این سرک کشیدن
ودی و نَشکُفتگی آخر باقی طور در حالِ خمهمین
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کم ماند! تا اینکه وقت تلف شود و بعد هم کممی
طور به یک حالت راکد بماند نفْس سرد شود و همین

 و هیچ ترقی نداشته باشد.
اینجا برو، آنجا برو، این »گویند[: اما به یکی ]می

این ]قضایا[ « کار را بکن، یک روز بیا، یک روز نیا!
زند و حال خودش مدام چرخ می آید و او در سعهمی

رسد. کند و به یک مسائل جدیدی میو گردش می
تری پیدا کند؛ حالات پختهمرتّباً پختگی پیدا می

کند. مسائلی که کند و نظراتش مُدام تغییر پیدا میمی
کرده کند قطعاً در گذشته درک نمیالان درک می

رسد که قبلًا است. الان به یک سعۀ بیشتری می
دیده، رسیده بوده؛ قبلا مسائل را از یک راه مین

ای که بیند عجب! این عشق و علاقه]ولی[ الان می
موقع فقط تر شده است. آن الان دارد، خیلی عجیب

و حالتی و  ظاهر و بسیط بود، ولی الان سعه
ای پیدا کرده است که خیلی مسائل را پختگی

تحمل توانست تواند تحمل کند. آن موقع نمیمی
زد، یا علی: ]به او[ چک کند؛ تا یکی حرف می

کرد! اما الان هم زد[ و اول و آخرش را یکی می]می
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علاقه اش بیشتر است و هم عشقش، و هم قشنگ 
 مخالفین[ نگاه طور ]به حرف زدنِنشیند و همینمی
دست آوردن اینها، کند و تحملش بیشتر است. بهمی

ن است که در خواهد. کارش ایکار و زحمت می
دهند، حرکت کند. اصلًا راهی که به انسان نشان می

راه را سَلکََهُ یعنی أی مَشیَٰ فیه؛ سلوک یعنی راه. 
رویم و همین رفته. اگر سر جایمان بنشینیم، راه نمی

مانَد. هستیم؛ مُدرَکات و خصوصیاتمان همین می
برای اینکه انسان بخواهد ]سلوک[ کند باید این راه 

 کند.را طی 
خدا آنی از آنات ما را به خودمان وانگذارد! در 

حال آنچه خیر و صلاح ماست، برای ما پیش همه
بیاورد! خودش هم توفیق این را به ما عنایت کند؛ 
أوّلًا بِلا أوّل و ثانیاً و ثالثاً و تا آخر، غیر از این 

حال فقط خودش باشد ]توفیق[ هیچ نیست! در همه
دت ماست، که بودن با اولیاء و و ما را به آنچه سعا

دوستان خداست، ما را موفق کند! و آنی از آنات ما 
 را ازآنها جدا نگرداند!

 اللهم صلّ علی محمد و آل محمد
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